
CMYK

▪ توضیح	
در ســتــون » نــاگــهــان شعر« 
دیروز که اشعار استاد آرمین 
بود عکس به اشتباه درج شده 
بود که با عذرخواهی از ایشان 

تصحیح می شود.

11ادبیات وهنر
علیرضا شفایی قطعه »تو کیستی« را با شعری از فریدون مشیری در اختیار علاقه مندان به موسیقی و شعر ایرانی قرار داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، علیرضا شفایی خواننده موسیقی ایرانی، قطعه »تو کیستی؟« را از آلبوم »خیال آمدنت« که چندی پیش راهی بازار 
موسیقی کشور شد، به مناسبت سالروز درگذشت شاعر بنام »فریدون مشیری« به صورت رایگان منتشر کرد و در دسترس مخاطبان قرار داد.

»تو کیستی« به یاد فریدون مشیری
منتشر شد

پنج شنبه  4 آبان 1396 . 6 صفر   1439 . شماره ۱۹668 

...ادبیات انقلاب
شعر محدثی در پاسخ به مطروحه 

رهبر انقلاب
شعری  مشهد،  شاعران  از  خراسانی  محدثی  مصطفی 
در پاسخ به مطروحه رهبر انقلاب با عنوان »سماع سرخ« 

سروده است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اسفند ماه گذشته شاعران 
مذهبی سُرا، آنان را به »ضرورت احیای معارف اوصیه و 
ــوادث صدر اسلام  صحیفه سجادیه«، »متصل کــردن ح
با حــوادث امــروز« و »پاسداشت فرهنگ شهادت و دفاع 

مقدس« دعوت کردند.
پس از پایان این دیدار، جمعی از شاعران حاضر در جلسه از 
حضرت آیت ا... خامنه ای درخواست کردند تا مانند دیدار 
قبلی شاعران آیینی در سال ۹۰، »مطروحه ای« را طرح 
فرمایند تا شاعران در پی آن و برای ترویج فرهنگ و ادبیات 

دفاع مقدس شعر بسرایند و آن را کامل کنند.
رهبر انقلاب نیز در پاسخ به این درخواست، به دو بیت از 
اشعار خود درباره دوران دفاع مقدس که پیش از این در متن 
یادداشت شان بر کتاب »آب هرگز نمی میرد« )خاطرات 
سردار جانباز میرزا محمد سُلگی( منتشر شده بود، اشاره 
کردند تا شعرا در ادامه آن اشعار خود را بسرایند. این ابیات 

به شرح زیر است:
درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هم

لبی تر کرده زان صهبای جام پرفسون من هم
هزاران کام در راه است و دل مشتاق و من حیران
که ره چون می توانم یافتن سوی درون من هم ...

از شاعران مشهد و کشور  مصطفی محدثی خراسانی 
شعری در پاسخ به این مطروحه با عنوان »سماع سرخ« 

سروده است:
اگر همراه بودم با تو در دشت جنون من هم

رها بودم ،رها از پیله های چند و چون من هم
رها در آسمان بی غبار عشق و آزادی

رها می گشتم از این خاکدان تیره گون من هم
اگر فهمیده بودم راز حج ناتمامش را

سماعی تازه می کردم میان موج خون من هم
به دل گر می سپردم گوش در جمع شما بودم

درون حلقه ره می یافتم ازاین برون من هم
تو که رفتی طلب کن از خدا در کاروان بعد
نمانم پشت درراهی بیابم تا درون من هم

نخواهم شد وبال کاروان ،قدری توانم هست
به کار آیم مگر در خیمه ای جای ستون من هم

نسیما ای سبکبار سفر تا خانه خورشید
صدایم کن که برخیزم ازاین سنگ و سکون من هم

...حرفی است از هزاران...
گلعلی بابایی

info@khorasannews.com

خاستگاه ادبیات دفاع مقدس 
سفارشی نویسی نیست

مهر- آن چه جنگ ما را متمایز کــرد، رزمنده های آن 
بودند. رزمنده هایی که از دل مردم برخاستند و بلند 
شدند؛ صف تشکیل دادند و توانستند دشمن را بیرون 
از دل همین  ــروز هم  ام قلم  کنند. سربازهای عرصه 
رزمنده ها سر برآورده اند. کسانی که خودشان دیده اند 

و حالا روایت می کنند.
بحث دیگر از نظر من ایدئولوژی و جهان بینی انقلاب 
ماست که ادبیات برخاسته از آن را نیز متمایز می کند. 
ــات جنگ را ادبــیــات  ــی خیلی ها سعی کــرده انــد ادب
ایدئولوژی ببینند و از این منظر به آن ورود کنند. شاید 
همین مسئله هم غربت نویسنده و ادبیات دفاع مقدس 
را در کشور ما رقم زده و منجر شده است که ما نتوانیم 
ادبیات دفاع مقدس را به مانند یک گنج استخراج کنیم.
در بسیاری از کشورها ادبیات از دل ادبیات جنگ متولد 
شده است. در روسیه و آلمان می توان این موضوع را 
به خوبی مشاهده کرد. در کشورهای دیگر هم وضع به 
همین منوال است اما ما در ایران نتوانسته ایم در این 

مسیر کاری را به پیش ببریم.
شاهنامه فردوسی چرا در همه کشورها ترجمه می شود و 
خواهان دارد؟ شاهنامه کتابی است که جان مایه آن جنگ 
و پایداری است. یک بار یکی از خبرنگاران از من پرسید که 
شما هدفتان از نگارش آثار مستند درباره جنگ چیست؟ 
گفتم هدف من این بوده که بگویم شاهنامه افسانه و دروغ 
نبوده است. اتفاقاتی که در این هشت سال با آن مواجه 
بودیم. شخصیت های ما در این جنگ کم از شخصیت های 
آرمانی غرب ندارند؛ همان هایی که خیلی از جوان های 
ما امــروز به آن ها دل بسته اند. ما در جنگ خودمان از 
این دست افــراد کم نداریم. افــرادی که می توانیم فراتر 
از مرزهای خودمان از آن ها یاد کنیم همان طور که از 

قهرمانان شاهنامه یاد و به آن ها افتخار می کنیم.
به عنوان نویسنده می گویم آن چه من معرفی می کنم 
یک لایه و ظاهر است و جهانی کردن و معرفی اش به دنیا 

وظیفه نهادهای دیگری است که کم هم نیستند.
من منکر سفارشی نویسی نیستم اما ادبیات دفاع مقدس 
و  رزمندگان  نیست.  سفارش  خاستگاهش  و  زادگــاه 
افرادی که برای نخستین بار در این مسیر گام گذاشتند، 
بدون سفارش این کار را کردند. بعد از جنگ هم وضع به 
همین منوال بود. خیلی از پژوهش ها و داستان ها دلی 
نوشته شده اســت. این ادبیات حاصل نوعی احساس 
مسئولیت است نه سفارش. اگر کار سفارشی هم در این 
حوزه تولید می شود، به معنای این نیست که این ادبیات، 

ادبیات سفارشی است.

به نظر من 
حرفه ای 
شدن از 
جایی آغاز 
می شود 
که طرف، 
خودش را 
قبول داشته 
باشد. خود 
شاعر باید 
تشخیص 
بدهد به 
مرحله ای 
رسیده است 
که هیچ 
موضوع 
حاشیه ای در 
روند اصلی 
شعرش تأثیر 
نمی گذارد.

ناگهانِ شعر

 به مناسبت سالروز درگذشت 
طاهره صفارزاده

▪ 	1
همیشه منتظرت هستم

بی آن كه در ركود نشستن باشم
همیشه منتظرت هستم

چونان كه من
همیشه در راهم

همیشه در حركت هستم
همیشه در مقابله

تو مثل ماه
ستاره

خورشید
همیشه هستی

و می درخشی از بدر
و می رسی از كعبه

و ذوالفقار را باز می كنی
و ظلم را می بندی

همیشه منتظرت هستم
ای عدل وعده داده شده.

این كوچه
این خیابان

این تاریخ
خطی از انتظار تو را دارد

و خسته است
تو ناظری

تو می دانی
ظهور كن

ظهور كن كه منتظرت هستم
ظهور كن كه منتظرت هستم

▪ 	2
تو از قبیله شعری

من خویشاوندت هستم
و پشتم از تو گرم است
و پشتم از تو گرم است

تویی كه می دانی
كه تیغ های موسمی باد

مرا به خیمه كشانیدند
در خیمه

جعبه های صدا
صورت

سیمای عنصری از جعبه
ابیات عسجدی از جعبه

بزغاله هنر
در دیگدان زر

پخته
نپخته

عجب بساط ملال انگیزی

▪ 	3
در عصر ما

خرد
به رهروی تنها می ماند

مبهوت همهمه ماشین ها
خیابانی از شب

رانندگانی از تبار شتاب
در مسابقه ای پوچ

به سوی مقصد هیچ
چنان به سرعت می رانند

كه جان خرد را
در معرض خطر نمی بینند

آن ها به دامگاه تصادف می افتند
در بودن و نبودنشان

حرفی نیست
خرد

اسیر تصادف نمی شود
آن ها كه از كنار خرد

رد شدند
بی ملاحظه آن

با بوق و با شتاب
به هم رسیدند

امّا در مرگ غیر لازم
آن ها به هم رسیدند

امّا در نابودی

▪ 	4
ایوان خانه ام

به وسعت قبری است
از آفتاب و خاك

نشسته ام به وسعت قبر
و منتظرم

كه دست رهگذری
ادامه دستانم باشد

و قفل خانه را بگشاید
صدای خسته كفشی می آید

صدای تیزی زنگ
از قعر پلكان

مهمانی آمده ا ست بگوید
امروز هم هوا دوباره گرفته است
امروز هم هوا دوباره خراب است

در این سكون سكوت آلود
پیكار پلكان را

یاران بر خود
با رنج این خبر سال های سال

هموار می كنند
امروز هم هوا دوباره گرفته ا ست
امروز هم هوا دوباره خراب است

از شــاعران جــوان امــروز اســت امــا پختگــی و 
ــیاری  ــاعرانه اش، او را از بس ــگاه ش ــی ن کمال گرای
از هم نســانش متمایــز کــرده اســت.  جهــات 
ــت و در  ــال 64 اس ــد س ــلیمان پور، متول ــه س فاطم
قــم زندگــی می کنــد. اولیــن مجموعه شــعرش 
را بــا عنــوان »ســرم بــه شــانۀ تــو فکــر می کنــد« 
بهــار امســال انتشــارات شهرســتان ادب منتشــر 
ــه  ــقانه ک ــعر عاش ــامل 36 ش ــه ای ش ــرد؛ مجموع ک
بــه ترتیــب سرایش شــان از ســال 85 تــا 94 در 
کتــاب قــرار گرفته انــد. دومیــن مجموعه شــعر او 
بــا عنــوان »گمراهــی مرســوم« را انتشــارات مایــا 

بــه زودی منتشــر می کنــد.
نقــدی  جلســۀ  از  پــس  را  ســلیمان پور  فاطمــه 
کــه انتشــارات شهرســتان ادب بــرای کتــاب او 
ترتیــب داده بــود، دیــدم و دقایقــی را بــه گفــت وگــو 

گذراندیــم.
-خانم سلیمان پور، شما که دانش آموخته 
ادبیات در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه 
خواندن  چقدر  می کنید  فکر  هستید،  شاهد 
آکادمیک ادبیات در روند شعری تان تأثیر داشته 

است؟
ــته ام  ــر رش ــت؛ اگ ــوده اس ــرّب ب ــط مخ ــاً! فق -اص
ــر  ــی موفق ت ــم خیل ــر می کن ــود، فک ــری ب ــز دیگ چی
بــودم. همیشــه ایــن شــعرم بــوده اســت کــه بــه 
کمــک درســم آمــده اســت. یعنــی مــن در درســم 
ــا درس  ــاعرانگی ام. ام ــر ش ــه خاط ــودم، ب ــق ب موف
اگــر آثــار مخربــی بــر شــعرم نداشــته باشــد )کــه 
داشــته اســت(، قطعــاً هیــچ ســودی نداشــته اســت. 
هرچنــد ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه از خوانــدن 
ادبیــات در دانشــگاه پشــیمانم، ادبیــات رشــتۀ 

مــورد علاقــۀ مــن بــود و همچنــان هســت.
-یــعــنــی اگـــر بــخــواهــیــد بــیــن ادبــیــات 
داشته  انتخابی  شاعرانه  ادبــیــات  و  آکادمیک 

باشید، آن کدام است؟
- شــعر و ادبیــات شــاعرانه، درون مــن اســت؛ 
امــا فکــر می کنــم کــه اگــر بخواهــم ادبیــات را در 
ــات  ــان ادبی ــم، هم ــو کن ــت وج ــود جس ــرون از خ بی

آکادمیــک را انتخــاب خواهــم کــرد.
- فکر می کنید چاپ کتاب چه تأثیری در 

روند شعری شما گذاشت؟
ــی در  ــده ام و فرق ــی ندی ــر خاص ــه تأثی ــال ک - تابه ح
رونــد کاری مــن نداشــته اســت. امیــدوارم در آینده 

تأثیــر مثبتــی داشــته باشــد.

- چقدر اهل شرکت در جشنواره های 
شعر هستید؟

- مــن از همــان ســال 85 کــه شــعر را شــروع کردم، 
شــعرهای آیینــی ام را بــرای جشــنواره های شــعر 
مذهبــی فرســتادم. می توانــم بگویــم هــر شــعر 
آیینــی کــه ســروده ام، چندیــن بــار در جشــنواره ها 
برگزیــده شــده اســت. بــرای مثــال در جشــنوارۀ 
بیــت، چــراغ راه هدایــت،  شــعر کریمــۀ اهــل 
ســوگوارۀ ملــی عبــرات، جشــنوارۀ سراســری شــعر 
عاشــورایی شــیراز، کنگــرۀ سراســری غدیــر و... 

اشــعارم حائــز رتبــه شــده اند.
- فکر می کنید فعالیت حرفه ای یک 
شاعر از چه زمانی آغاز می شود؟با چاپ کتاب یا 
حضور در انجمن ها و جشنواره ها؟ حرفه ای شدن 

از کجا شروع می شود؟
ــاوت  ــر متف ــاعر دیگ ــا ش ــاعری ب ــر ش ــرای ه ــن ب - ای
اســت؛ بــه نظــر مــن حرفــه ای شــدن از جایــی 
آغــاز مــی شــود کــه طــرف، خــودش را قبــول 
ــد  ــخیص بده ــد تش ــاعر بای ــود ش ــد. خ ــته باش داش
بــه مرحلــه ای رســیده اســت کــه هیــچ موضــوع 
تأثیــر  شــعرش  اصلــی  رونــد  در  حاشــیه ای 
ــاپ  ــاب چ ــر کت ــک نف ــت ی ــن اس ــذارد. ممک نمی گ
کنــد و هنــوز هــم خــودش را شــاعر حرفــه ای ندانــد 
و کســی کتــاب هــم چــاپ کنــد و لزومــاً حرفــه ای 

. شــد نبا
-: شما چقدر به نوعی از شعر با عنوان 

»شعر زنانه« اعتقاد دارید؟

ــر  ــدارم؛ اگ ــاد ن ــرفصل اعتق ــن س ــه ای ــاً ب ــن اص - م
شــاعر هویــت خــودش را بشناســد و خودش باشــد، 
دیگــر زن یــا مــرد بــودن وی تفاوتــی نــدارد و ایــن 

ــاً. ــدارد واقع ــی ن ــرفصل معن س
- بین شاعران زن معاصر، شما اشعار 
کدام را بیشتر می پسندید؟ از فروغ گرفته تا حتی 

همین همسن وسال های خودمان.
- مــن فــروغ را خیلــی دوســت دارم، البتــه کارهــای 
از  و  الســمان  غــادة  همین طــور  را.  آخــرش 

جدیدترهــا هــم پانتــه آ صفایــی.
- جلسات نقدی که پس از چاپ کتاب 

برگزار می شود، می تواند کمک کننده باشد؟
بتــوان  باشــد. شــاید  - واقعــاً می توانــد مؤثــر 
گفــت بیشــتر شــاعرها وقتــی کــه کتابشــان را 
چــاپ می کننــد، بــه خیلــی از ایراداتشــان واقــف 
نیســتند. ایــن جلســات نقــد باعــث می شــود در 
ــند.  ــته باش ــه داش ــکات توج ــه آن ن ــۀ دوم ب مجموع
البتــه در مــورد خــودم، مــن ضعف هــای کارم را 
ــم  ــتم دل بکن ــش نتوانس ــی حقیقت ــتم؛ ول می دانس

از شــعرهایم!
- وضعیت شعر جــوان امـــروز را چطور 
می بینید؟ این نسل شعری را که داریم می بینیم، از 
فعالیت های مجازی شان گرفته تا فعالیت هایشان 

در حوزۀ کتاب، چگونه ارزیابی می کنید؟
- بــه نظــرم اصــاً اوضــاع خوبــی نــدارد و بــه بیراهــه 
مــی رود. عــده ای دارنــد جریان هایــی در شــعر 
ایجــاد می کننــد کــه به ســرعت ناپدیــد می شــود. 

گفت وگویی با فاطمه سلیمان پور، شاعر

از شعر جاودانه فاصله گرفته ایم

...ادبیات
بررسی ادبیات ایران در دانشگاه بلگراد

ــات  ــی ادبی ــت بررس نشس
اول  ایــران  معاصــر 
دانشــکده  در  آبان مــاه 
ــراد  ــگاه بلگ ــات دانش ادبی

شــد. برگــزار 
در  ایســنا  گــزارش  بــه 
حاشــیه حضــور ایــران در 
بین المللــی  نمایشــگاه 
کتــاب بلگــراد، نشســت 
بررســی ادبیــات معاصــر 
دو  حضــور  بــا  ایــران 
کشــورمان،  نویســنده 
و  بایرامــی  محمدرضــا 

محمــد کشــاورز، محســن ســلیمانی رایــزن فرهنگــی 
ایران در صربســتان و ســعید صفری اســتاد زبان فارســی 

در دانشــگاه بلگــراد برگــزار شــد.
محمــد کشــاورز در ایــن نشســت در ابتــدا بــه تاریخچه ای 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــورمان اش ــتانی در کش ــات داس از ادبی
شــعر هنــر ملــی مــا ایرانیــان اســت و علــت آن تاثیرگذاری 
شــعر در تاریــخ ادبــی و زندگی گذشــته ماســت. جهانیان 
ــون  ــاعرانی چ ــام ش ــا ن ــتر ب ــا را بیش ــیک م ــات کلاس ادبی

ــند. ــا می شناس ــام و مولان ــعدی، خی ــظ، س حاف
ایــن داســتان نویس در ادامــه اظهــار کــرد: اولیــن 
ــود،  ــی ب ــم »یک ــه اس ــی ب ــاه فارس ــتان کوت ــه داس مجموع
یکــی نبــود« از محمدعلــی جمالــزاده بــود. این اثر نشــان 
می دهــد آثــار جمالــزاده بــا درک و دریافــت از ســطح 
دانــش مــردم زمانــه خویــش، پیــش از آن کــه بــه داســتان 
شــبیه باشــد، از نظــر ســاختاری شــباهت بیشــتری بــا 

قصه هــا و روایت هــای ایرانــی دارد.
ــی در دوره  ــولات داستان نویس ــه تح ــاره ب ــا اش ــاورز ب کش
انقــاب افــزود: در ســال هایی کــه ایــران گرفتــار جنــگ 

ــر  ــتانی در براب ــات داس ــندگان ادبی ــش نویس ــود، واکن ب
ایــن تحــولات بهــت و ســکوت بــود؛ ســکوتی حــدودا ۱۰ 
ســاله از ســال ۵۷ تــا ۶۵ کــه کمتر اثــر ادبی نوشــته شــد. 
از اواخــر دهــه ۶۰ و پــس از جنــگ، نویســندگان کــم کــم 

بــه نوشــتن آثــار ادبــی روی آوردنــد.
او در ادامه صحبت هایش به ترجمه آثار داستانی ایرانی 
اشاره کرد و گفت: هرچند ادبیات داستانی ایران سابقه 
ترجمه به زبان های زنده جهانی را دارد اما در سال های 
اخیر این امر رو به گسترش است و داستان نویسان ما 
بیشتر و بیشتر از طریق ترجمه آثارشان با دوستداران 

ادبیات داستانی در جهان به همزبانی می رسند.
ــت:  ــز گف ــی نی ــا بایرام ــت محمدرض ــن نشس ــه ای در ادام
ــن  ــت م ــه دس ــوروی ب ــات ش ــه از ادبی ــوغاتی ک ــن س اولی
ــود.  ــوران« ب ــودکان و جان ــام »ک ــه ن ــه ای ب ــید مجموع رس
ایــن کتــاب چیــزی بیــن خاطــره و داســتان بــود و در آن از 

ــود. ــده ب ــان آم ــه می ــخن ب ــات س ــت و حیوان طبیع
نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب بلگــراد تا هفتــم آبــان دایر 

اســت و ایران در این دوره از نمایشــگاه حضــور دارد.

...کتاب
»تن تن و سندباد« به چاپ بیست و نهم رسید

کتــاب »تن تــن و ســندباد« 
رهبــر  توجــه  مــورد  کــه 
انقــاب نیــز قــرار گرفتــه 
بــود، در بیســت و نهمیــن 
در  تغییــر  بــدون  چــاپ 
کتــاب  روانــه  قیمــت 

شــد. فروشــی ها 
گزارش خبرگــزاری  بــه 
فــارس، چــاپ بیســت و 
و  تــن  »تــن  کتــاب  نهــم 
محمــد  اثــر  ســندباد« 
ســوی  از  میرکیانــی 
ــه  ــی روان ــارات قدیان انتش

شــد. کتــاب  بــازار 
رمــان »تن تن و سندباد« 
محمدمیرکیانی،  قلم  به 
یک  وارد  را  خــوانــنــده 
دنیای فانتزی و سرزمین 

شخصیت هایی  می کند.  قصه ها  شخصیت های 
ــره نداشته  ــاط ــا خ ــا آن ه ــه مــحــال اســـت کــســی ب ک
باشد. جذابیت ایــن رمــان آن جاست که نویسنده، 
شخصیت های غربی و شرقی را با هم رو در رو کرده 
است. شخصیت هایی که تا پیش از این هرکدام دارای 
یک شخصیت مستقل بودند، حالا در این رمان کنار 
هم قرار گرفته اند و توانایی های خود را به رخ خواننده 

کشیده اند.
ایــن کتــاب ســال گذشــته بــا تقریــظ رهبــر انقــاب، 
مجــدد بــر ســر زبان هــا افتــاد. حضــرت آیــت ا... 
ــاه 1373  ــان م ــه در آب ــت ک ــن یادداش ــه ای در ای خامن

بــه نــگارش درآمــده مرقــوم داشــته اند:

»بسم الله الرّحمن الرّحیم
ــه را  ــصّ مـــن هـــم هــمــیــن ق
همیشه تعریف می کردم! 
حیف که خیلی ها آن را باور 
نداشتند. حالا خوب شد، 
شاهد از غیب رسید! راوی 
ایــن حکایت که خــود همه 
چیز را به چشم خود دیده، 
حکایت تن تن و سندباد را 
چاپ کرده است. حالا دیگر 
کار من آســان شد! همین 
بــس اســت کــه نسخه این 
ــه همه بچه ها  ب را  کــتــاب 

بدهم.«
کتاب  ایــن  در  نویسنده 
را  هیجان انگیز  فضایی 
رقم می زند و خواننده را 
ترغیب می کند تا سر از کار 
شخصیت ها و اتفاقاتی که در انتظارشان است، در بیاورد. 
کشتی »تن تن« و یارانش در یکی از سرزمین های مشرق 
زمین پهلو می گیرد تا به سرزمین قصه های آن ها پا 
بگذارند که با کشتی »سندباد« روبه رو می شوند و این 
رویارویی زمینه ساز اتفاقات بعدی داستان می شود. روبه 
رو شدن قهرمان های قصه ها که هرکدام برآمده از یک 
فرهنگ هستند، جذابیت های بصری و متنی بسیاری را 
خلق کرده است که نه تنها خواننده نوجوان بلکه مخاطب 

بزرگ سال را نیز به دنبال خود می کشد.
چاپ بیست و نهم کتاب »تن تن و سندباد« اثر محمد 
میرکیانی در چهار هزار و 400 نسخه بدون تغییر در 
بهای کتاب با قیمت 10 هزار تومان روانه بازار کتاب شد.

...موسیقی
علیرضا قربانی در جشنواره جهانی »ومکس«

برای  که  قربانی  علیرضا 
شرکت در چند جشنواره 
ــا  ــ بــیــن الــمــلــلــی در اروپ
ــرای  ــر مـــی بـــرد، بـ ــه سـ بـ
ــیــن بــار در جشنواره  اول
بــیــن الــمــلــلــی»ومــکــس« 

کنسرت خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، 
در این اجرا قطعاتی از آلبوم 
»سودایی« به آهنگ سازی 

سامان صمیمی اجرا خواهد شد. این در حالی است که 
میلاد محمدی به عنوان نوازنده تار و حسین ذهای نوازنده 

پرکاشن هم آن ها را همراهی خواهند کرد.

رویـــــــــــداد »ومــــکــــس« 
بــزرگ تــریــن گردهمایی 
ــران و فــعــالان حــوزه  ــاش ن
موسیقی است که امسال 
در جنوب لهستان برگزار 
خواهد شد. این جشنواره 
در هفته آخر اکتبر برگزار 
می شود و قربانی روز ۲۷ 
اکتبر در این جشنواره روی 

صحنه خواهد رفت.
علیرضا قربانی اجراهای اروپای خود را با اجرا در سالن 
کنسرت هاوس وین در تاریخ ۲۹ اکتبر به پایان خواهد 

برد.

دارنــد از شــعر جاودانــه فاصلــه می گیرنــد. ایــن 
جریان هــا را بــا یکســری فرم هــا و واژگان جدیــد 
ایجــاد و افــراد مبتــدی را مجــذوب می کننــد و دنبال 
ــعرها  ــن ش ــه ای ــی ک ــانند؛ در حال ــان می کش خودش
ظرفیــت دو بــار خوانــده شــدن را ندارنــد. این هــا 
دارنــد مــا را از مســیر شــعر مانــدگار کــه از گذشــتۀ 
مــا، از ســعدی و حافــظ، جریــان داشــته اســت دور 
می کننــد. حتــی معــدودی از شــاعران خــوب هــم 
ــات  ــن جریان ــر ای ــت تأثی ــودآگاه تح ــه ناخ ــتند ک هس

قــرار می گیرنــد.
عبــور کــردن از خطــوط قرمــز مهم تریــن آســیب ایــن 
جریانــات اســت؛ شــعر حرمــت دارد. بــه نظــر مــن هــر 

چیــزی را نبایــد وارد شــعر کــرد.
ــه گــفــتــیــد در  ــن کـ ــ ــه ای ــا تـــوجـــه بـ - بـ
جشنواره های شعر مذهبی شرکت کرده اید، 
ــا در مجموعۀ حاضر )ســرم بــه شانۀ تــو فکر  آی
می کند( عمدی داشته اید که هیچ شعر آیینی 

قرار نداده اید؟
- چنــد غــزل و غزل مثنــوی آیینــی در مجموعــه 
گذاشــته بــودم کــه بــه توصیــۀ اســتاد اســفندقه 
ــوای  ــر محت ــه از نظ ــتی مجموع ــا یک دس ــتم ت برداش
عاشــقانه حفــظ شــود. ایــن اشــعار را در مجموعــه 
دومــم جــای داده ام کــه بــه زودی منتشــر می شــود.
- خودتان از این مجموعه کدام شعرتان 

را بیشتر دوست دارید؟
ــاب  ــر انق ــش رهب ــه پی ــروف را ک ــزل مع ــان غ -: هم

خوانــدم؛ آن را خیلــی دوســت دارم:
در شهر من این نیست راه و رسم دلداری

باید بفهمم تا چه حدی دوستم داری
موسی نباش اما عصا بردار و راهی شو

تا کی تو باید دست روی دست بگذاری
بیزارم از این پا و آن پا کردنت ای عشق

یا نوشدارو باش یا زخمی بزن کاری
من دختری از نسل چنگیزم که عاشق شد

بیگانه با آداب و تشریفات درباری
هر کس نگاهت کرد چشمش را درآوردم

شد قصۀ آغامحمدخان قاجاری
آسوده باش، از این قفس بیرون نخواهم رفت

حتی اگر در را برایم باز بگذاری
چون شعر هرگز از سرم بیرون نخواهم کرد

باید برای چادرم حرمت نگه داری
تو می رسی روزی که دیگر دیر خواهد بود

آن روز مجبوری که از من چشم برداری


